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  انسان تکامل  و   یمعرفت   حوزه در  عقل  نقش 
 *ي)علامه جعفر دگاهیتوجه به د با يمثنوي معنو در  يمولو دیدگاه   از(

  ***ینیاحمد حسسیدو  ** سیدمحمود موسوي

  چکیده
عـام و از دیـدگاه مولانـا و    ه گونه واکاوي عقل در حوزه معرفتی ب

وسـیله   ،اهمیت دارد که عقلجهت خاص از آن  ه طورب يعلامه جعفر
مـؤمن   یانسـان را بـه حـق تعـال     ،هدایت و پیامبر درونی انسان بـوده 

قادر  ی؛ ولی عقل، به تنهایدینما یم  کینزدش یبه معبود خو سازد و می
 ـن مهـم  نیو در است یبراي بشر ن یتیبه ارائه برنامه کامل هدا بـه   ازی

  .رسدببه تکامل  تادارد  ایانب ییو راهنما تیهدا
و نجـات   دی کـر راه تکامل را ط ،نشیعقل و ب يرویکه با نآن زمان  انسان

 ییبـا یو هرچـه ز  بـرد  یمطلـق لـذت م ـ  ی یبایو از ز رسد یم ها ییبایبه زافت، ی
  .داند یخدا را شرك م ریبه غ یو دلبستگ داند یم میحک ياز خداند، یب یم

 ینـد عقـل بـا راهنمـای     معتقد زین يمولانا و علامه جعفر ،انیم نیا در
بـه   ه،آنگاه ایمان آورد رسد، میو شناخت  حیمعرفت صح، به پیامبران الهی

جمـال   نیع قتیرسد و هر زیبایی را مظهر جمال خدا و به حق میها  زیبایی
چـون اوسـت    ؛خداوند است دیتحم یی،بایز نیحمد و ثنا از چن .داند خدا می
  است. گذاشته یخود را در عالم به تجل ییکه زیبا

  ل.ي معنوي، عقل، معرفت، انسان، تکاممثنو، يعلامه جعفر، يمولو :يدیکل واژگان
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  مقدمه

؛ دارد يبشـر  ین نقـش را در فهـم  تـر  مهمتردید در جهان کنونی  بی یمعرفت  در حوزه عقل ياوکوا
کلیـد رمـز   ، و خودشناسـی  باشـد  میمعرفتی خودشناسی انسان   حوزهعقل در ین نقش تر مهمرا یز

نیـز   انسان برین براي آینـدگان انسان است که  گر کمال جویی بیان، غیرشناسی. غیرشناسی است
  رفت ایجاد نماید.بار حکمت و مع جوي

معرفتـی    عقل در حـوزه  جایگاهگردد تبیین  بررسی میه نگاشتن آنچه که در ای به همین جهت
. در ایـن  اسـت جعفـري   ي آثـار علامـه و علامـه   معنـو  يو تکامل انسان از دیدگاه مولانا در مثنو

مولانـا و  تحقیق تا حد امکان تلاش شده است از مثنوي معنوي و منابع مرتبط با آن نظـر اصـلی   
عقـل در حـوزه   جایگـاه  ه ک ـحال پرسش آن اسـت  علامه جعفري را در حوزه معرفتی تبیین شود. 

و علامه جعفري به عنوان یـک عـارف و مولـوي شـناس      مولانادگاه یزدو تکامل انسان ا یمعرفت
  ت دارد؟یچیست؟ و از چه رو اهم

  پیامبر درونی ؛عقل. 1

پیامبر درونی) و دیگـري  ل (ن گفته است. یکی زبان عقخداوند با زبان دو حجت خود با انسان سخ
نمایانند و ربوبیـت   زبان وحی از طریق انبیا (پیامبر برونی انسان) این دو حجت خدا را به انسان می

کنند و این دو از هیچ انسانی دریغ نشده ا ست. با وجود این دو حجت، دیگـر انسـان    او را بیان می
انبیا) هرچند تقدم زمـانی  ( حجت باطنی (عقل) و ظاهري؛ لذا ت کندتواند ادعاي نسیان و غفل نمی

شدن انسان حـداقل تقـدم رتبـی دارد یعنـی ابتـدا       بر انسان و اعمال ارادي او ندارد، ولی بر مکلف
تـوان گفـت کـه     گردد. بنابراین می سپس مکلف به تکالیف الهی می شود،  حجت بر انسان تمام می

ونه که در تخطی از مـدلول نقـل و دسـتور وحیـانی، بشـر را مؤاخـذه       خداوند در روز قیامت همانگ
نماید. یعنی حکم عقل همانند  کند به خاطر تخطی از احکام قطعی عقل نیز انسان را عقاب می می

حق و حجت است. عقل چون نقل، طریق الهام الهی است و انسان را از این دوطریـق   حکم شرع، 
  کند: به بیان مولانا هدایت می

  م امان از هر ضلالا االلهۀ  حج  لفت من عقلم و رسول ذوالجلاگ
  )651، ص1385، (مولوي
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و  علـى العبـاد النّبـى   االله  حجـۀ «: وارد شده است قامام صادمضمون این بیت در روایات از 
پیامبر اسـت و حجـت بـین مـردم و     ، حجت خداوند بر مردم؛ العقلاالله  العباد و بین الحجۀ فیما بین

  :فرماید می کاظم امام موسی ).313، ص1، ج1368(فلسفی،  »د عقل استخداون
یا هشام انّ للَّه على الناّس حجتین حجۀ ظـاهرة و حجـۀ باطنـۀ فامـا     

  ؛الظاّهرة فالرّسل و الأنبیاء و الائمۀ و اما الباطنۀ فالعقول
، حجـت آشـکار و بـاطن   ، قرار داد در بین مردم دو حجتد هشام خداوناي 
م(معصـو  آشکار پیامبران و امامانت حج(«   ـت بـاطنهـاى   عقـل  و حج

  .)364، ص(هماناست ه انسان
لمـه  کدر ایـن حـدیث    یعل). 365(همان، ص »العقل رسول الحقّ«: فرماید می یعلامام 

یت از کس ـ ابن .»رسول حضرت حق است، عقل«: و فرموده است هار بردکرد بخدرباره  را» رسول«
از امـام   از جملـه رد و ک ـ يها سؤال رمکمعجزات موسى و عیسى و رسول اباره در امام هادى

امروز حجت قاطع و دلیل قوى بـر  همان). ( العقل فقال» الخلق الیوم لىفماالحجۀ ع«: ردکسؤال 
انسان را بـه وسـیله پیـامبران    یعنی خداوند  ؛»حضرت فرمود عقل« چیست؟ رمکنبوت پیغمبر ا

. عقـل اسـت   ولیت و درك آن به وسیلهما مدار قدرت بندگان به میزان مسوا. دهد ول قرار میمسو
سـازد و راه راسـت را بـراي     اش مکلف مـی  که انسان را به تکلیف بندگی استپیامبري عقل  چون

  کند: گونه بیان می به همین جهت مولانا این کند انسان نمایان می
(مولـوي،   را عصـا  ام خـر  آوردهي، ور خرا ه ردم لطف، کگر تو را عقل است

  ).672، ص1385
هاي بسـیاري در حـق    اگر عقل و شعور داري من لطف«: گوید به فرعون می یحضرت موس

). این پیام روشن 788، ص4، ج1382(زمانی، » ام ام و اگر خري براي تو چوب دستی آورده توکرده
زاري بیرون خواهی شـد.   آخور دنیا با خواري واز  یات راه نپیمای که اگر در راهی بندگی عقل است

  .اش از میدان نبرد برون کرد فرعون را با چوب دستی یکه حضرت موس چنان
، کـه حـق را از باطـل جداکنـد     نمایـد  را خردمند مـی » 1نیل«اگر لطف خداوند به بیان مولانا، 

 ـ رد پشت کند او را مثل قابیل احمق میکه به پیام خ یانسان ه قتـل  نماید تا به حد که برادرش را ب
  یاید. اي از درك خود نسبت به انسان به قول مولانا برتري می رساند؛ آنگاه جمادات با مرتبه

  وز جمادات دگر مخبر شود   طاعت سنگ و عصا ظاهر شود

                                                   
بور کند و فرعونیـان  نیل دریایی است که به فرمان خداوند شکافته شد تا حضرت موسی همراه قوم خود از آن ع. 1

 را غرق نمود.
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  اقی ضایعیمـما همه نی اتف  م و طایعیمـزدان آگهیـه ز یـک
  )672، ص 1385(مولوي، 

  رقـرد فـت کـدو ام رـه انِـاو میکـ  رقـغت ی وقـدان، و آب نیلـهمچ
  در حق قارون که قهرش کرد و نسف  دانا وقت خَسف، چون زمین دانیش

  پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت  ر بشنید و شتافتـه امـچون قمر ک
  )673(همان، ص

خبـر   طاعـت و خـدمت سـایر جمـادات    شدن ا آشکاراز اطاعت سنگ و عصا « به اعتقاد مولانا
کنـد   دات از حضرت حق آگاه هست و از او اطاعت مـی جما ) که749ص، 1382(زمانی، » دهد می
که خداوند در  چناناست؛    کدام بر حسب تصادف پدید نیامده و بیهوده و عبث آفریده نشده هیچ که

» 1گردیـد  و بسـوى مـا بـاز نمـى     ایـم  هـوده آفریـده   ردید شما را بـی کآیا گمان «: فرماید قرآن می
اي از فهـم و شـعور    رسـد مولانـا جمـادات را داراي مرتبـه     به نطر می ). با این بیان115(مؤمنون: 

  گوید: داند که می می
چگونـه قـارون را   زمـین   بخـوبی تمیـز داد و    فرعونیان و موسـویان را از هـم  ه آب نیل چگون

با شـتاب بـر فـراز    و امر خدا را شنید گونه  کام خود فرو برد و متلاشی کرد؛ و ماه چه شناخت و به
  2.و دوپاره گشت ه شکافترفتآسمان 

داراي شعور و فهـم اسـت کـه پیـام الهـی را دریافـت       به اراده خداوند جمادات به بیان مولانا، 
پیام انبیاي الهـی و   یاما انسان از خود راضکه حق را از باطل جدا کند؛ شود  و موجب می نماید می

، رکان عـرب مثـل مش ـ  یا شود ا میطغیان کرده غرق دریمانند فرعون هیا گیرد،  خرد را نادیده می
بـه عـذاب الهـی    ، مانند قارونهدهند یا  شان ادامه می خوانند و به گمراهی پبامبر الهی را ساحر می

  گردد. گرفتار می
  به بیان علامه جعفري:

شود؛ بـراي ایـن بحـر مـلاح      عقل انسانی اقیانوس بیکرانی است که نهایتی بر آن دیده نمی«
، 1384(جعفـري، الـف،   » در این اقیانوس فرو رود تا به [معرفت] نایل گرددتواند  لازم است که بی

                                                   
 ».أَفَحسبتمُ أنََّما خَلَقْناکم عبثاً و أنََّکم إِلَینا لا تُرجْعونَ«کند؛  . خداوند با این بیان عبث بودن خلقت را نفی می1
 کـه در قـرآن آمـده اسـت اشـاره دارد؛      شـدن مـاه   القمـر  در شـق  پیـامبر اسـلام   در این بیت به معجزهمولانا . 2

»تَرُ اقْتَربانشَْقَّ الْقَم ۀُ واع1قمر: (» الس.( 
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شود که عقل به وسیله پیـامبران الهـی راهنمـاي گـردد؛      ). معرفت عقلی آنگاه حاصل می115ص
مثلاً بازگشت همه به سوي خداست موضوعی است که با صدها اصطلاح علمـی و فلسـفی قابـل    

سط پیامبرش در قرآن با ساده ترین بیـان بـراي همـه قابـل     درك نیست؛ ولی با انشاي خداوند تو
خواهید عمل صالح به جا بیاورید که باز گشت همه بـه سـوي    دیدار خدا را می«فهم است که اگر 

  ).47ـ46(همان، ص» اوست
؛ شناسد و هـم مخلـوق او را   به نظر علامه جعفري، در این حال انسان هم خالق خویش را می

ا همـه چیـز را بـه حکـم     ند و یهمه چیز را به وسیله عقل درك کیست که بشر معنا ن اما این بدین
 دهـد  مـی در دسترس بشر قـرار   معرفتیه آنچه عقل و کاوشهاى بلک، مایدعقل تعقیب و جستجو ن

نمایـد؛ ولـی فعالیـت     فعالیت میراهنمایى فکر و اندیشه که تحت است  عقلهاى  قسمتى از یافته
  ه راهنمایی فکر و اندیشه.جمادات به حکم غریزه است ن

  روح یینقش عقل در شکوفا. 2

فلاسـفه را بـه خـود متوجـه کـرده       ل مهم فلسفی است که افکار و نگـاه روح یکی از مسائ مسئله
  .لحاظ ماهوي و هم وجودي مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است بههم . روح است

ربـوبی اسـت بـراي     امر و مرتبـه  عالممجردات نفس ناطقه که به تعبیر حکما از یا  مجرد روحِ
. اند یلی چند اقامه کردهدلا، گرچه حکماي الهی در اثبات روح و بیان تجرد آن. بشر ناشناخته است

اند؛  هاي آسمانی نیز در این خصوص ساکت کتاب. رازي است پنهان و سر به مهر، اما حقیقت روح
 1شـمرد  ا در این باب نـاچیز و نارسـا مـی   داند و دانش بشر ر قرآن روح را از عالم امر الهی میولی 

بـودن روح   داند که مولانـا جهـت ناشـناخته    می پنهان و ناشناخته را چون حقیقت روح). 85(اسراء: 
  کند: گونه آغاز سخن می این

  تر ز روحِ آدمی انـنیست پنه  میـحق را و در چرخِ س، در زمین
  بی مهر کردروح را من اَمرِ ر  حق نورد، باز کرد از رطب و یابس

  )1305، ص1385(مولوي، 
در فهـم و عقـل بشـري    تر از روح انسان ندارد؛  ان بلند چیزي پوشیدهخداوند در زمین و آسم«

خداوند یا حضرت ختم مرتبـت پـیچ و    شناخت روح به جایی نرسیده است. به بیان جلالدین بلخی

                                                   
 .»العْلمِْ إلاَِّ قَلیلاً رِ ربی و ما أُوتیتمُ منَالرُّوح منْ أمَ الرُّوحِ قلُِ و یسئَلوُنَک عنِ«. 1
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» سـر بـه مهـر نگـه داشـته اسـت      روح را که همچنان به صورت راز ، تاب هر پدیده را باز کرد الا
  ).752، ص6، ج1382(زمانی، 

  ).714(همان، صزلزله افتد در این کون مکان  خود نتوانم ور بگویم وصف جان
من قادر نیستم جان را وصـف کـنم و اگـر چیـزي در     «: گوید مولانا در وصف روح چه نغز می

بیـان روحـی    عـاجزم از عنی من یخواهد داد؛  جهان هستی زلزله رخ  وصف او بگویم در سراسر این
  ).1905، ص1382(زمانی، » کسی تاب استماع آن را ندارد کنماگر شرح آن الهی، 

گوید در دل انسان قـوتی   میو اصطلاح روح الهی را ملاصدرا در تفسیر سوره واقعه بکار برده 
گـاه  و ) 22(زمـر:  » 1نُورٍ منْ ربه  لىصدره للإِْسلامِ فهَو عاالله  أَ فَمنْ شرََح«د است که نور الهی نامن
/ حجـر:   157، ص1363 یرازي،(ش ـ» 2فَإِذا سویتهُ و نفََخْت فیـه مـنْ روح  «: آن را روح الهی نامند

  کند: گونه تعبیر می ) که مولانا رابطه جسم و روح را این157
  راهپیش ، دانه پیدا، پنهان، مورِ  3اهیس ر سر لبدـود بـورِ اَسـم

  دانه بر ی رود بیدانه هر گز ک  کو نگریعقل گوید چشم را ن
  )1038، ص1385(مولوي، 

و جسـم را بـه    پیمایـد  سیاه راه مـی را به مور سیاه که بر روي گلیم  مولانا در این دو بیت روح
ن بـود  خواهد پنهانی با این تشبیه می نماید سیاه قرار گرفته است تشبیه میاي که در دهان مور  دانه

  ).775، ص6، ج1382(زمانی،  جسم را بیان کندبودن  روح و نیاز او را به عقل و آشکار
بلکه تمام  استحرکت جسم از روح  تنها . نهحرکت جسم از روح است؛ خواهد بگوید مولانا می

حرکت جسـم   که اما آن عقل است. بیند است چشم جسمی این احوال را نمیح فعالیت جسم از رو
و مسیر حرکت را به او نشان دهد که کـدام راه درسـت و کـدام     شودروح همراه د تا را در نظر دار

  .راه نادرست است
گـردد بـه    شناخت و معرفت حق از باطل به وسیله عقـل حاصـل مـی   ه هنگام است ک  آن

تعبیر جلالدین آنگاه است که روح به وسیله معرفت عقل نور کسب نموده و بـه شـکوفایی و   
  رسد: زیبایی می

                                                   
اش را براى اسلام گشاده است و بر فـراز مرکبـى از نـور الهـى قـرار گرفتـه (همچـون         آیا کسى که خدا سینه«. 1

   ». کوردلان گمراه است
 ». در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدمو  هنگامى که کار آن را به پایان رساندم«. 2
 لبد به معناي نمد است.. 3
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  کسی که رهاند روح را از بی  بدان زیبا رسی، ن شدي زیباچو
  )1044، ص1385(مولوي، 

توانی به معبود زیبا رسی چون اوست کـه روح انسـان را از غریبـی و     وقتی که زیبا شدي می«
پس انسان به مقدار تغییري کـه در روحـش ایجـاد    ). 890، ص1382(زمانی، » رهاند کسی می  بی
به عنـوان  شود نه بیش از آن؛  معبود خویش نزدیک میمعرفت و درك به  گردد به همان میزان می

عنایـت  بـر او  اما علاوه بر زیباي فضیلت تعبیر خواب را . مثال خداوند حضرت یوسف را زیبا آفرید
عقلـش ایجـاد   شد که تغییري روحی در او به یاري  این فضیلت زمانی به حضرت یوسف داده. کرد
تعبیـر خـواب   درك عقلش در یک اما فضیلت . وسف او را به زندان کشیدی یکه زیبای یدر حال. شد

  .او را به بالاترین مرتبه و مقام رسانید
  :گوید علامه جعفري می

، 1385(جعفـري،  » روح انسان فوق العاده اسرار آمیزتـر از کـرات آسـمانی اسـت    «مسلم است که 
  :کند ت مختلف وادار میعقل انسانی را به توصیفا، شدت پوشیدگی روح) که 263، ص13ج

، 1385(همـو،  » ام، روح جز جوهر مجرد چیز دیگري نیسـت  من زیاد اندیشده«گوید:  یکی می
کند که روح جسم لطیفی است در بدن و آن را  گوید: عقل من چنین حکم می ). دیگیري می13ص

همان). معتقد است روح چیزي جز تشکیلات مخصوص اعصاب نیست ( کند (همان). سومی اداره می
ها و  کنید: روح حقیقتی است که از عالم بالا آمده و با این تعقل گویند: همه شما اشتباه می برخی می

ام  گوید: من به اندیشه و تعقل خود فشار آورده (همان). پنجمی میشود  شما تفسیر نمی يها اندیشه
خود «است از همان  گیرم نشده است که روح عبارت تا بدانم روح چیست؟ ولی چیزي جز این دست

  (همان).» شود گردد و محو می یا من که از ماده سر برون آورده و به ماده بر می
خواهد نسبت بین عقل و روح را این گون بیـان کنـد    خلاصه علامه جعفري با این تعبیرات می

ه و پرسـد آیـا اندیش ـ   لذا عقل می، رسد هاي اندیشه و تعقل در این نظریات به پایان نمی که کاوش
یا از کـار گردانـان روح اسـت؟ آیـا روح هـم      ، تعقل مربوط به ذات روح است یا موجی از امواج آن

را پـیش   مسـئله مانند حیات طالب ادامه خویش است و این ادامه از چه نوع اسـت؟ عقـل صـدها    
 چون در بـه ، تواند به چنین آگاهی برسد ولی عقل نمی، کشد که تا آن حقیقت پوشیده را دریابد می

خود روح نقش اصـلی را بـراي معرفـت     کند درك می عقل رف کهاها و مع وجود آوردن آن اندیشه
چکونـه  با این حال جهد  دارد که همه شناخت و معلومات عقل مانند تیرِ است که از کمان روح می

  .برگردد و بر کمانش مسلط شودمعرفت عقل است که ممکن 
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  عقل و نبوت  رابطه. 3

هرکس بدان نایل شود قادر است از اوامر و نواهی خداونـد خبـر دهـد.     نبوت مقامی است که
دهد احکام حـلال و حـرام او را بـه بشـر ابـلاغ       نبی کسی است که خبر از فرمان خداوند می

آید.  ترین وظیفه نبی هدایت بشر است که برترین معجزه پیامبران به حساب می کند. مهم می
  گوید: مولانا می

  دــاده شــب را آمـیـو غــتم از د  اده شدـدل بگشم ـزاران چشـد هـص
  زندگی بخشی که سرمد قائم است  م استاین دائتر زان همه ک قوي و آن

د  جان جمله معجزات اینست خَود رده را جـانِ اَبـ   کــو ببـخشـد مـ
  )447، ص1385(مولوي، 

 ـ  بر اثر نفسِ گرمِ تو صد هزار چشم دل باز شد و براي مشاهده ب آمـاده گردیـد و از   عـالم غی
بخشـی و   آن است که با آن زندگی دایمی و ابـدي مـی   ترین معجزه  قوي، ها میان آن همه معجزه

اهمیت و جان یک معجزه اینست که بـه مردگـان زنـدگی جاویدانـه     . آن معجزه همانا ایمان است
 و حیات بخشـد دلان و پژمردگان روحی را نشاط   ها اینست که مرده معجزه همه یعنی روحِ. بخشد

صد هزاران چشـم دل را بـازکردي کـه    : «فرماید علامه جعفري می). 631، ص3، ج1382(زمانی، 
  ).93، ص8، ج1386(جعفري، الف، » ها از دم الهی تو براي درك غیب آماده گشتند آن دل

 را فرستاد تا به ما بفهماند که عقل خود را به اسارت نفـس  ، خداوند انبیاعلامه جعفريبه نظر 
کامـل   توانـد برنامـه   نمی. عقل فرمانرواي قلمرو وجود انسان استه ک يچون با وجودم قرار ندهی

تواند خود را از سطح جزئیات اموري مادي عـالم فراتـر    گرچه می. ایر بشر قرار دهدیهدایتی در اخت
کانـات  اهـداف زنـدگی خـود و بـه کـارگیري ابزارهـا و ام      درباره  بیفکند وآنها  ببرد و نگاه کلی به

م اي اسـت کـه عـد    هـاي آن بـه گونـه    محـدودیت ، کل نگري یاما به رغم توانای. موجود بیندیشد
 ت و راهنمـایی انبیـا  دهد که نیـاز بـه هـدای    می کامل هدایتی بشر نشان  کفایت آن را براي برنامه

سـعادت   هاي دنیـا برهـد و بـه    ز وسوسهتواند با تکیه بر عقل خود ا مولانا بشر نمی به تعبیر. 1دارد
  .رسد مگر به کمک پیامبران

  حلِّ سحر او به پايِ عامه نیست  دنیا قوي دانا زنی است ساحره

                                                   
 .قی جعفري مراجعه شودیل مثنوي علامه محمدتبه جلد اول تفسیر و نقد و تحل براي مطالعه بیشتر. 1
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  انبـیـا را کـی فـرستـادي خـدا؟  ها لـد او را عقـور گشادي عق
  )689، ص1385(مولوي، 

کسی نیست یعنی سحر او کار هر  گشودن گره، جادوگري دنیا در مثلَ مانند زنی بسیار داناست
گـره    یاگر قرار بود عقل انسان به تنهـای . تواند سحرِ او را باطل کند و از دام او برهاند نمی هرکس

پـس گشـودن   . چگونه ممکن بود که خداوند پیامبران را به سوي بشر بفرستد، سحر دنیا را بگشاید
مطالعـه  (بـراي   است نه با عقل بشري میسرهاي سحر دنیا به مدد وحی الهی بدست پیامبران  گره

/ خلیفـه،   223ـ ـ200، ص1387نـه،  آ / 89، ص4، ج1382/ زمـانی،   150ص تـا]   [بینه، آ بیشتر،
  به بعد). 95تا]، ص [بی

عقل به تنهاي توان درك حقـایق را نـدارد تـا انسـان را بـه      ، به اعتقاد مولانا و علامه جعفري
معرفت واقعـی مبایسـتی در    کمال سعادت برساند و واقعیت را براي او بنماید بلکه براي رسیدن به

  .کنار وحی قرار بگیرد تا به معرفت دست یابد

  عقل و وحی  . رابطه4

خداونـد  ، ه توسـط آن ک ـفعلى اسـت  ، وحى الهى؛ وحی بر دو قسم است یا الهی است و یا طبیعی
عبارت اسـت از  ، وحى طبیعى. انسان استبرتر از قلمرو عقل  و ندک حقایقى را براى انسان بیان مى

/  664، ص1366(صـلیبا،   یابـد  مـی بـدان دسـت    انسـان ، طریق الهامز ه اکاخت حقایق الهى شن
گونـاگونی دارد   یاما وحی در زبان عرب و قرآن کریم کـاربرده ). 37ـ33، ص1386جوادي آملی، 

و لغت شناسان وجه مشـترك ایـن معـانی را    ؛ آید نظر می که در نگاه آغازین با یکدیگر متفاوت به 
). اما 2519، ص6ج، 1399/ جوهري،  858ص، 1412(اصفهانی،  اند دانسته» و نهانی پیام سریع«

، الهـام بـه غیـر پیـامبران    ، آفرینش و تدبیر امـور جهـان  : برد واژه وحی در قرآن عبارت است ازکار
شیطان و هدایت غریـزي   وسوسه). 80، ص5ج، 1417(طباطبایی،  1،عصمت تأیید عملی یا، اشاره

، از ایـن مصـادیق   یـک  ) کـه هـیچ  73/ انبیـاء:   67/ نحـل:   112/ انعام:  11م: / مری 12(فصلت: 
هـدایت غریـزي زنبـور عسـل را از آن رو     ، به عنوان نمونه قـرآن . ارتباط با معناي لغوي نیست بی

                                                   
نامـد و آن را بـا    فاده از برخی آیات قرآن کریم، یکی از انواع وحی را وحـی تسـدیدي مـی   استعلامه طباطبایی ب. 1

 داند. عصمت برابر می
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، 5ج، 1413(شـیخ مفیـد،    وحی نامیده که چگونگی راه یابی ایـن حشـره یـک امـر نهـانی اسـت      
  ).121ـ120ص

دسـت   هایی غیر عادي بـه   خداوند از راه است آسمانی که بندگان برگزیده وحی پیامیه خلاص
  .گیرند کار می آورند و براي هدایت بشر به می

  :است یبیو غ یامر مخف ید وحیفرما یمولانا م
  ان سر بودزانکه او غیب است او ز  بودتر  پنهان، روحِ وحی از عقل

  )313، ص1385(مولوي، 
تر ومجردّتـر   شود لطیف تر است، یعنی روحی که محل نزول وحی می روح وحی از عقل نیز مخفی«

  ).799، ص4، ج1382(زمانی، » از عقل است؛ زیرا این روح، امر غیبی و جهانِ طبیعت است
  تا او آن شود، ز آنکه موقوف است  گهی حیران شود، گه جنون بیند

  )313، ص1385(مولوي، 
حیـران  ، و گـاهی نیـز از تماشـاي آن سرگشـته     بینـد  گاهی عقل در آن روح آثار دیوانگی مـی 

د به مقـام روح  اي ندارد مگر آنکه خو چاره، زیرا اگر عقل بخواهد حقیقت آن را درك کند؛ گردد می
خداونـد را مجنـون و دیوانـه     ، انبیـا و اولیـاي  هـاي جزئیـه   که صاحبان عقل  نایل شود. در صورت

/  27: شـعراء /  6: سـوره حجـر  کند ( امر اشاره میکه در آیات شریفه قرآنی بدین  خواندند چنان می
  :است)؛ از آن جمله 22: و تکویر 51: قلم/ 29: طور/  53 :ذاریات/  36: صافات

  ارجمنداي  عقل موشی خود است که  عقل موسی چون شود در غیب بند
 )313، ص1385(مولوي، 

مـردم از   عقل عامـه  ،در فهم امور غیبی گرفتار شود و به بند افتد وقتی عقل حضرت موسی
 ـتوانـد امـور غیبـی را درك نما    تواند امور غیبی را درك کند؟ بلکه عقلی می کجا می ه ماننـد  ک ـد ی

تواند وحی را فهم کند و بـراي بشـري عـادي     این عقل می. م در آتش خندان و متبسم گرددیابراه
  نماید.به زبان خودشان بیان 

  :رمایدف مولانا منبع تمام دانش را وحی دانسته می
ره کجاست، سو عقل و حس را سويِ بی  وحیِ انبیاء است، این نجوم و طب  

  )607(همان، ص
توانـد معـارف    نمـی  يهمین دانش نجوم و طب نیز از وحی پدید آمده اسـت و الا عقـل بشـر   
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  .باطنی را از حجاب بیرون آورد
  لیک عقل آن را فزودو اولِ ا  ها یقین از وحی بود جملۀ حرفت
  اوستا بی وختنـد او آمـتان  ببین کین عقل ماا رهیچ حرفت 

  (همان)

. یعنـی  هایی بر آن افزوده است اما عقل چیز، فنون از وحی الهی سرچشمه گرفته است یقینا همه
توانـد حرفـه و فنـی     آیا عقل می. ها را آموخته است فنون و صنعت، بلکه علوم، دین تنها نه آدمی از انبیا

، 1382(زمـانی،   دهارا باید نزد استاد فراگیر این کار، آدمی ؛ زیراتواند مسلماً نمی فراگیرد؟ را بدون استاد
  ).382، ص4ج

  نقد نظریه مولانا. 5

تمـام فنـون    تمام علوم و فنون وحی است و عقل بشري اصل و ریشه   اگر ما قایل شویم که ریشه
هـاي   رشـته  مکتشفان در همـه بایست تمام مخترعان و  می. را از وحی گرفته و بعد بکار برده است

ها حتـی در علـوم جدیـد     در تمام رشتها هاي خود ر  اسلوب و شوه. علمی با منطق وحی آشنا باشند
مطالـب  ، مانند علوم کامپیوتر از وحی گرفته باشند در حالیکه در تـاریخ بشـري اغلـب دانشـمندان    

در تعـالیم وحـی تخصـص     تنها نه دهند که آنان این نشان می. اند اي را به بشریت عرضه کرده   تازه
و قوانین وحی را در بر داشـته باشـد    مسائلوحی را که تمام درباره  اند بلکه حتی یک کتاب نداشته

 علـوم و فنـون در عرصـه     هاي فکري شخصی موجب اکتشـاف  بلکه انتقالات وجهش. اند نخوانده
ود و غیـر قابـل پـیش    گرچه اکتشاف حقیقی در هر عصري بسیار محد. معلومات بشري شده است

البتـه وحیـی کـه    . شود بنابراین استعداد انسانی است که موجب اکتشاف و ابتکار می. باشد بینی می
زنبور عسـل  درباره  است که حتی یگردد داراي معناي عام ها به آن منسوب می اصلی دانش ریشه

خداي تـو بـه زنبـور    ؛ ذي منَ الْجِبالِ بیوتاًربک إلَِى النَّحلِ أَنِ اتَّخ  و أَوحى«: نیز به کار رفته است
  .)68(نحل:  »ها قرار بدهد ها براي خود خانه عسل وحی کرد که از کوه

  :گوید فري میعلامه جع
شدن پیامبر از واقعیـت چـه بـه طـور مسـتقیم بـه وسـیله شـعور و          ست از آگاها وحى عبارت«

اى کـه مـأمور ایصـال     به وسیله فرشته گیرندگى خاصى که خدا به پیامبر عنایت نموده است و چه
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). بـا ایـن تعریـف از    83، ص7، ج1374(جعفـري،  » وحى به شعور و استعداد گیرندگى پیامبر است
شـهودى  ، اکتشـافى ، اشراقىبیان گردد مانند شناخت عقلی، قت شناخت یحقبنا باشد که اگر وحی 

یگر قابل تصور نیسـت چـون   هاي د شود با شناخت حاصل میوحى شناخت که به وسیله  و الهامى
هـاي   است (همان) که عین واقعیت است؛ بر خلاف شـناخت  ناد شناخت وحى به خداوند متعالاست

که به هـیچ وجـه    شخصهاي درونی  شود یا به دریافت دیگر که یا به عقل انسانی استناد داده می
 قلـبِ  وحـى مربـوط بـه    چـون خصوصـیت شـناخت   ها ویژگی شنخت وحی را ندارد.  این شناخت

بـه   هکاى  نه عقل معمولى حرفهشود که شایستگی گیرندگی وحی را در خود ایجاد کرده است  می
  .)328، ص(همان عى استیارگر استخدام شده خود طبک عنوان

تـى  یسـت و واقع ید نیو ترد کچ وجه قابل شیهه ب«ه کآن است وحى ویژگی دیگري شناخت 
ه با جـان آنـان در   کاست  شناخت نیترین و قویارترکآش، شود امبران روشن مىیه با وحى براى پک
  .)83، ص(همان» خته استیآم

به نظر علامه جعفري در شناخت عقلی احتمال خطا وجود دارد چون از طریق حـواس حاصـل   
باشـد بـه همـین دلیـل      آید عین واقعیت مـی  شناخت که از طریق وحی به دست می؛ ولی شود می

باه در آن قابل تصور نیست چون استناد منبع شناخت وحـی  حتی یک صدوم احتمال خطا و یا اشت
  .باشد به خداوند می

  رابطه عقل و ایمان. 6

(معین،  استداشتن  گرویدن و باور). 134، ص1، ج1371(قرشی، ایمان در لغت به معناي تصدیق 
باشد که داراي شـدت و ضـعف اسـت. بـه اعتقـاد       ماده ایمن). در اصطلاح به معناي باور قلبی می

  :ایمان نعمت بزرگ و نوري بصیرت آفرین براي انسان استمولانا 
  ان به قولـاي قناعت کرده از ایم  نعمت و لوتی است هول، ذات ایمان

  )733، ص1385(مولوي، 
  هان و هان بگریز از این آتشکده  دهـشاالله  ورِـنـر بـظُـم ینـنـؤمـم

  )260(همان، ص
؛ بـه همـین   بیـنم  را مـی  هـا  تواقعی رو به نور خدا از این؛ من به خدا ایمان دارمگوید:  مولانا می

انسـان  یعنـی  . هشیار و به هوش باش و از این مخزن آتش بگریز و دور شوشود،  جهت متذکر می
و بـا عقـل حقیقـت را    کنـد  در پناه عقل و عاقـل زنـدگی    باشد خواهد ایمان درست داشته اگر می
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  که با نور الهی به حقیقت نایل گردد: باشدتا از خطا و لغزش در امان  دو ایمان بیاور ددریاب
  يآمد  ایمن، از خطا و سهو  يشداالله  نظر بنوریمؤمنا 

  )631، ص(همان
  زندگی کند؟ مان و اعتقادتواند در دنیا بدون ای سؤال شود آیا انسان نمی ممکن است

ایمـان، یـک پدیـده     بـدون  معرفـت گونـه کـه    همـان «گوید:  علامه جعفري در پاسخ می
، 4، ج1382(جعفـري،  » نتیجه اسـت  همان مقدار بىبه ، بدون معرفت اساسى است ایمان بى
تواند ضرورت و یا شایستگی زندگی خود را هر چـه کـه هـم روشـن      ). چون بشر نمی23ص

انی اعتقادي درك کند. چون احساس فطري انسان وجود خدا و ارتباط او را بـا  باشد بدون مب
 همـه  تـر و پاسـخگوتر بـه    اي منطقـی  نماید؛ زیرا هیچ عقیـده  جهان هستی و انسان اثبات می

مشکلات زندگی بشر در این دنیا، از اعتقاد به وجود خدا، نیست که جانشین آن گـردد بـدون   
توان  اي نمی این دنیا و اصول ارزشی انسانی هیچ هدف و فلسه اعتقاد به خدا براي زندگی در

تنهـا نتوانسـته اسـت ایـن      پیدا کرد؛ به همین جهت بوده است که بشـر در طـول تـاریخ نـه    
هاي علمی در گـذرگاه قـرون و اعصـار،     ترین احساس را نادیده بگیرد، بلکه با پیشرفت اصیل

و برخـی دیگـر کـه دربـاره ایـن احسـاس        دلیل روشنتري براي اثبات خدا مطرح نموده است
اند، باید گفـت ایـن اصـل     دادند، نگرانی بیشتري از خود بروز داده اعتنائی از خود نشان می بی

  ایمان به توحید است.
با درك عقل خود بدون وابستگی بـه خـدا بـه    گذشته،  اقوام و مللت بشر به شهادت سرگذش

. گرفتار آمده است ا خود به مشکلات عدیده یر زندگد، وحی که به پیامبران نازل شده است وسیله
پیامبران سعادت خود را به طـور نسـبی     که بشر نتوانسته بدون رسالت پیامبران و جانشی معنا بدین

  این یک حقیقت قابل مشاهده است گرچه که بشر در تحصیل وسایل بهتـر قـدم  . به دست بیارود
. کند بلکه دردهاي دیگري را به جاي آن نشانده است ولی نتوانسته دردي را درمان. برداشته است

خوشـایند و   ست، چیزي نیست کـه بتـوان بـا الفـاظ    این نکبت که براي تخدیر شدگان ناملموس ا
بـه  داشـتن   این ایمان. پایداري که دارد قابل تغییر نیست این عقیده با ریشه. تسلیت بخش پوشانید

  .است امامتاصل نبوت و  دو
مسـتلزم  . نیـاز مطلـق و دانـاي مطلـق اسـت      بـی ، ن داشت که آفریدگار جهـان انسان اگر ایما

کنـد ایـن    که خداوند خلاف علم و حکمت خـود عمـل نمـی    داشتن به دادگري خداوند است یمانا
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  :فرماید مولانا میاست؛  به اصل عدل الهیداشتن  ایمان
  ملک دنیا دیو غولخَرد با  می  1عقل و ایمان را از این طفلان گُول

  )957، 1385(مولوي، 
هایی که از ایمان گریزانند به خاطر دنیا صـفاي روح و عـزت عقـل خـود را بـه       اما انسان
  فروشند. ازاي آن می

خلاصه اینکه انسان اگر با عقل ایمان آوردن و حقیقت را دریافته است اعتقاد و ایمـان اسـتوار   
ال که از طریق عقل بـه آن رسـیده و   پیماید کم نهایی می یدارد که مسیر تکامل را به سوي کمال

، اي خیري بخواهـد  هرگاه خداوند براي بنده: فرماید می پیامبر خدا. به آن اعتقاد پیدا کرده است
  ).174، ص1364(عکبري بغدادي،  نماید گرداند و راه راست را به او الهام می دانا می، او را در دین

  عقل و نجات انسان. 7

همین تـرس بـه   ، گردد می  رسد از زوال و فقدان آن بیمناك و فرحی میبه نعمت  وقتی که انسان
که از جانب حـق بـراي انسـان دري بـاز      یزیرا هنگام؛ از لب بامِ عالم غیب استرفتن  منزله عقب

بلکه از زوال آن خایف و ترسان باشـد و قهـراً همـین    ، شود نباید انسان سرمست و مغرور شود می
ماننـد  ؛ کنـد  رهاند و در نتیجه از فراق حق نجات پیـدا مـی   خود بینی میانسان را از غرور و ، خوف

  :فرماید می امام علی. از خطر سقوط نجات دهدا کسی که از لب بام کنار برود و خود ر
خداوند پیامبر اسلام را به پیامبري برگزید؛ هنگام که مردم، گمراه شده، سرگردان بودند «

نهادنـد، هواهـا و آرزوهـا، آنـان را بـه سـقوط        ادانی قدم مـی و در راه فتنه و فساد، از روي ن
کشانیده بود و کبر و نخوت، آنان را به لغزش واداشته، جهل و نادانی آنها را سبکسر و نفهـم  
نموده بود؛ در حالتی که پریشان حال و در کارخویش، مضطرب و نگران و مبـتلا بـه نـادانی    

شش کرد و به راه راست حرکت نمود و به سوي در خیر خواهی آنان کو ربودند. پس پیامب
/  368، ص1، ج1410(نیـز ر.ك: کراجکـی،   » حکمـت و دانـش و پنـد نیکـو، دعـوت نمـود      

 ـ وسیلهه خدا ب ). یعنی287، ص1382شهري،  محمدي ري جهالـت  مبر آنـان را از پرتگـاه   اپی
  به تعبیر مولانا: به راه راست هدایت کردداد و  نجات

  له استـوايِ قافـشـیـل و پـاو دلی  با مشعله است عاقل آن باشد که او
                                                   

 طفلان گول: فرزندان دنیا و دنیاطلبان خود فروخته است. مراد از. 1
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  خویش رو تابع خویش است آن بی  روـشـت آن پیـودسـورِ خـرو نـیـپ
  )645، ص1385(مولوي، 

هنگ کـاروان  ااو راهنمـا و پیش ـ . خرمند کسی است که مشعل هدایت به دست گرفته باشـد «
خـویش و فـانی    رود و آن سالک بی دنبال نور خود می، آن خردمند پیشرو در سلوك. سالکان است

  ).634، ص1382(زمانی، » عقل و هدایت خویش استر تابع نو، در حق
» او تیـره باشـد روز پـیش نـور    «مشعله در بیت فوق روشنایی نور باطن مرد عارف است که «

» خـویش رو  بـی «[چون ] پیرو نور خود است؛ زیرا که نور عارف نور حق است. هرچند که او 
(اسـتعلامی،  » وجود فردي و مـادي نـدارد  » خود«است و » خود بی«ر سیر خود است یعنی د

  ).319ـ318، ص4، ج1379
حـق تعـالى    ه بنـده ک ـمقصود نهـایى  ، هدایت در میان نعمتهاى خداوندى برترین نعمت است

در جهـت  ، ه خداوند بـه انسـان بخشـیده   کتمام نعمتهایى ، است نجاتخواستار آن است هدایت و
نشـده و بـه افـراد افاضـه نشـده       باید گفت هیچ نعمتى خلـق ، هکبل استه هدایت رسیدن انسان ب

آماده پذیرش صورت هـدایت از   نفسشند و کقلب انسان توجه به خدا پیدا اینکه  مگر براى، است
ه موجب گذر از وادى ظلمت جهالت به سوى پروردگار شـده  کآرى هدایتى . بخشنده هدایت شود

). 303، ص1375(بحرانـی،   گـردد  اهى و هـدایت بـه راه راسـت مـى    و سبب نجات انسان از گمر
  بیان مولانا: به

  د اوـدة خود دانـعاقلی را دی  گري که نیم عاقل آمد اوید
  تا بدو بینا شد و چست و جلیل  دست در وي زدي چو کور اندر دلیل

  )645، ص1385(مولوي، 
چشم و هادي خـود انتخـاب    ه منزلهباید انسان عاقل را ب، اي ندارد یافتهکسی که عقل کمال 

او راه کمال یافته و خود را نجات دهد و به راه راسـت هـدایت شـود ماننـد آدم      نماید تا به وسیله
  .به راهنما نیاز دارد تا به منزل خود رسدرفتن  نابینایی که در راه

  :علامه جعفري معتقد است
، 25، ج1386ت (جعفـري، الـف،   نیس ـدیگر امیدى براى نجات انسان معرفت عقلی نباشد اگر 

باشـد   مـی است که یگانه عامل نجات انسان از پوچى هلاکت بار  معرفت«درك و همین ). 65ص
تـرین آرزوى آنـان    که امروزه درهاى امید انسانها را به آن حیات سعادتمند و آینده بهتر که اصـیل 

، بـه وسـیله   »نِ انسـان م ـ«گاه است کـه   ). آن84، ص26(همان، ب، ج» نماید  تبیین می باشد مى
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اسـت کـه   » منِ ملکوتی«یابد  راه می» من ملکوتی«گذرد و به  می» خود طبیعی«تکامل عقلی از 
، 1، ج1376(جعفـري،  » سـازد  شایستگیِ اشراف واقعی به جهـان هسـتی را نصـیب شـخص مـی     

که حضرت آدم وقت  )، تا بر کرسی نجات تکیه زند چون هدف از زندگی نجات است. چنان27ص
ربنا ظَلَمنا أنَْفُسنا و إِنْ لمَ تَغْفرْ لَنا و ترَْحمنا لَنَکونَنَّ منَ «رتکب اشتباه شد با خداوند چنین گفت: م

که وي با اعتراف به اشتباه خویش نجات یافت و بار دیگـر خـودش را در    )23 :(اعراف» نالْخاسری
  نزد خداوند انسان مطیع یابید.

  عقل و زیبایی. 10

نمود و نجات یافت، آن وقـت اسـت    نسان وقتی که با نیروي عقل و بینش راه تکامل را طیا
دانـد و   بینـد از خـدا مـی    برد و هرچه زیبایی، می رسد و از زیبایی لذت می ها می که به زیبایی

داند و در دل انسان زیبایی غیـر خـدا جـا نـدارد. امـا از       زیبایی دانستن غیر خدا را شرك می
ه هر جمالی مظهر جمال خدا و به حقیقت عـین جمـال اوسـت. تعریـف از چنـین      جایی ک آن

زیبایی تعریف از خداوند است چون اوست که زیبایی خود را در عالم ریخته اسـت. پـس هـر    
  جمالی بخشی از زیبایی حق را دارد.

  تا چگونه باشد آن روِاق صاف  روي خوبان لطاف اي بر جرعه
  مر تو را تا صاف او خود چون کند  دك آمیز چون مجنون کنجرعه خا

  اكسن آمد جرعه نوخ از حلکان ک  هرکسی پیش کلوخی جامه چاك
  )737، ص1385(مولوي، 

اي که بر زیبارویان لطیف دادند بر اثر آن این همـه زیبـایی و ملاحـت در آن بـه وجـود آمـد        جرعه
ر برابـر انسـان خـاکی کـه     اي د انسان خود تعقل کند که خود آن شراب صاف چگونه خواهد بـود. عـده  

هاي خـاك آلـود اسـت.     ها جرعه اند. این ه اي از حسن الهی را نوشیده و زیبا گردیده سینه چاك شد جرعه
افتادنـد. پـس    دادند، مدهوش می نوشیدند، یعنی زیبایی خالص را به آنها نشان می اگر شراب صاف را می

دانـی. چـون    اي و خودت نمی ون زیبایی حق شدهشوي، در واقع مفت آنجا که تو مفتون انسان زیبایی می
  ها را درك کنی. زیبایی توانی همه نمی تو از دل خاك و کتم عدم بوجود آمدي

  خلعتش داد و هزاران عز فزود  از عدم چون عقل زیبارو نمود
  رفعت افزود و هزاران نام داد  عقل چون از عالم غیبی گشاد
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  وز پیش نور اوتیره باشد ر  گر به صورت وانماید عقل رو
  )645(همان، ص

، هسـتی نهـاد   عقل زیبا از کتم عدم پا به عرصـه گوید:  علامه جعفري در تفسیر بیت فوق می
یـک  بودن  رچه مفهوم کلی زیبایی و خوشایندد. گخداوند به او خلعت بخشید و هزاران نام بر او نها

یکـی از  ، مورد قبول همگان اسـت اما بعضی از موارد زیبایی ، کلی ندارد قاعده، پدیده براي انسان
 ـ نظم عالی است که در میان اجزایی که طبیعتاً بدون نظـم بـروز مـی    زبیبایی موارد  باشـد  د مـی کن

دانیم که عقل آدمی به جهت قرار گـرفتنش در مسـیر هـواي     می). 172، ص1384(جعفري، الف، 
نظمی و خطـا و   به بیمحکوم ، هاي غرایز و حاکمیت خود و عوامل خارجی از خود نفس و خواسته

هـا و   وقتی که در یک مورد بـرخلاف جریـان مزبـور عقـل انسـان در نتیجـه گیـري       . خطل است
. گـذارد  مقدمات و کلیات از یک زیبایی عالی برخوردار است که به آن زیبایی قـدم مـی  کردن  آماده

د آدمـی را  وزد و وجو هاي رحمتی می آسمان گشاده شده و نسیم کند دریچه گاه انسان احساس می
رود انسـان   شود و آن تنبه از میان مـی  ولی بعد از مدتی این نسیم زایل می، کند مطهر و معطر می

  :در این احوال زبان حال انسان این است، گردد به جاي اولش باز می
  طبیب خسته دلان مرهم دگراي  هان  نتیر زدي و زخم دل آسوده شد از آ

  )144، ص1375(سروش، 
  کند: ر به زیبایی بیان میمولانا چه قد

  من توانم گفت لطف آن وصال  جمالاین جیفه بنماید جان چو بی
  شرح نتوان کرد ز آن کار و کیا  این ابر بنماید ضیا بی مه چو

  )738، ص1385(مولوي، 
اگر روح لطیف بخواهد بدون این جسد، حسن و جمال خود را نشان دهد، من واقعاً از لطافت «

عاجز خواهم بود. چون اگر ماه روح بدون این جسم بخواهد پرتو افشـانی کنـد،   توصیف آن وصال 
  ).122، ص5، ج1382(زمانی، » تواند این شکوه و عظمت را شرح دهد هیچ زبانی نمی

اغلب بـه  ، رسند تا این زیبایی را درك کنند به کمال نمی غا که اکثریت قریب به اتفاق بشردری
  :اند بازي کودکانه مشغول



 

100  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
تان

ابس
ت

 
13

91
  

  1مغزي و مهان معنی و بی جمله بی  کودکانچو جنگ  خلقان هم جنگ
  جمله در لاینبغی آهنگشان  جمله باشمشیر چوبین جنگشان

  اي کین براق ماست یا دلدل پی  اي شان گشته سواره بر نی جمله 
  )153(همان، ص

علـم   تفکر و درك ما بدون استناد به عقل سلیم و وجدان نابِ وابسته به دریاي، حواس، توهم
شوند و به گمـان   سوار میآنها  هاي چوبین کودکان است که بر همان مرکب امواجی از ماده، الهی
دانند سوار بـر   ولی نمی. ندا خوش به آن دلاند،  یا دلدل). 315، ص3، ج1373(بلعمی،  2که براق این

چـون  . هـا ببـرد   تا او را به بهترین مکان و در نزد خـالق زیبـایی  . نیست هرکسشایسته شدن  براق
را  تـر  پـایین  مرحله  زیبایی شود که انسان در رسیدن به مرحله ها وقت حاصل می رسیدن به زیبایی

تـر   از مراحل پـایین ، جان آدمی در مسیر تکامل: توان گفت آن وقت می، بالاتر نماید قربانی مرحله
  .تر رسیده است عالی عبور نموده و به مرحله

  ر زدموز نما مردم به حیوان ب  از جمادي مردم و نامی شدم
  پس چه ترسم کی زمردن کم شدم  مردم از حیوانی و آدم شدم

  و سر برآرم از ملایک پر  جملۀ دیگر بمیرم از بشر
  )508، ص1385(مولوي، 

در رضـاي او قـدم   و  به دستورات حضرت حق توجـه نمایـد  ن اگر همتی کند و در عمل، انسا
کـه کهنگـی هرگـز    تر خواهد رفت و عالم جان جدید را خواهـد دیـد   ناً از عالم ماده بالاییق، بردارد

  راهی به آن ندارد.
  وین رسن صبر است بر امر اله  چو چاهم این عال، یوسف حسنی تو

  گه شُدست بی از رسن غافل مشو  یوسفا آمد رسن در زن دو دست
  ارگاه پادشاهینی با ببت  در رسن زن دست و بیرون رو زچاه

  ارا ناپدیدالمی بس آشکع  دیدجان ج ببینی عالم تا
  )231(همان، ص

                                                   
 معین، فرهنگ فارسی معین، حرف م. مهان: خار و ذلیل است. محمد .1
 است. است که در شب معراج سوار شد و دلدل نام استر رسول خدا براق نام مرکب رسول خدا. 2
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  از نرگس و گل پیش صباي دل منتر  تازه  حد و اندازه شوي تازه شوي بی  گوید نی
  )727، ص1386(مولوي، 

صـبر  ، آیـی  تو یوسف زیباروي هستی و این دنیا چاه تُست وطنابی که تو بدان از آن چاه درمی
از . غافل مشو کـه وقتـی نـداري   ، ریسمان نجات را برداراي یوسف . و شکیبایی دستور الهی است

، خودت را بیرون کن تا بارگاه الهی را مشاهده نمایی که در افق والاتري قرار گیـري ، چاه با طناب
شـود و   آن وقت جان و عقل فداي دریاي حقیقت الهـی مـی  . جمال و جلال حق گردي تا نماینده

  .دهد جانی که در راه او قرار گرفته میبهاي عقل و  خداوند دریاي معارف را خون
  بهاي عقل و جان این بحر باد خون  جان و عقل من فداي بحر باد

  )234(همان، ص
هاي  رو و دل هاي دیده به روشنایی و زیبایی رسید گویی همان عقول منور و دیده یانسان وقت

  .بخشنده شده به خدا و وابسته به اطاعت خداوندي است
اندیشه انسان محدود و متکی به حواس کـه مبتنـی بـر    «که  از آنجاي: ویدگ علامه جعفري می

تـوان بـه زیبـایی واقعـی      ). است نمی161، ص1386(جعفري، ب، » اصول مأخوذه از متن طبیعت
انـد و نـادان    بدانند که زشت  زشتها«بوده اگر ها متفاوت  رسید و یا آن را شناخت چون درك انسان

 هـا  نانسـا برند، ولی اکثـر   ها می ي زیبایی و علم را هم بفهمند، در دنیا رنجبدانند که نادانند و معنا
نازند و نادانان بـه وضـع    ها به زیبایی خود می اند و از این وضع خود غافلند که گاهی زشت گونه این

  ).160(همان، ص» ورزند ظلمانی خود عشق می
که جـان نـام   ـ    ر درون ماستترین گوهر عالم هستی د با عظمتخلاصه در پایان باید گفت: 

  .ربوبی غافل سازد ما را از جاذبه، نباید اندیشه باطلـ  دارد
  جانی باقی بایدت بر جا نشاند  آن زمان کاین جان حیوانی نماند

  بل حسن را سوي یزدان بردن است  کردن است شرط من جابِالحسن نه
  )218، ص1385(مولوي، 

 جهینت

یل به دو نوع معرفت شـده معرفـت جزئـی و معرفـت کلـی،      مولانا در حوزه معرفت عقلی قا
معرفت جزئی را محصول حواس و عقل نظـري معمـولی و معرفـت کلـی را نتیجـه شـهود،       
تزکیه نفس و تکامل روحی دانسته است. به همین جهت تأکید کرده عقـل معمـولی از نفـوذ    
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نـگ، اشـکال و   هاي حسی رویاروي خود جـز ر  به وراي طبیعت عاجز بوده است. چون کاوش
هاي متنوع را ندیـده و بـدین جهـت اسـت کـه بعـد حقیقـت یـابی انسـان را اشـباع            کمیت

کند، چون معرفتی که به وسیله عقـل معمـولی حاصـل شـده تنهـا حـس کنجکـاوي و         نمی
درك نمایـد؛ گرچـه شـناخت     اشتیاق را براي انسان بیدار کرده است؛ ولی حقیقت را نتوانسته 

لی امکان پذیر است کـه از طریـق شـهود و تزکیـه نفـس بـه دسـت        آن به وسیله معرفت ک
آید و به عنوان حجت باطنی انسان محسوب گردیده است. معرفت جزئـی را کـه امـروزه     می

  هاي علوم حاصل شده تنها به عنوان علم تأیید نموده و پذیزفته است. از رشته
عرفتـی یکـی از دو   علامه جعفري نیز همانند مولانـا قایـل اسـت: کـه عقـل در حـوزه م      

هـاي اخلاقـی را    حجت الهی براي بشر است که انسان را هدایت کرده، خلاف شرع و پلیدي
نورانی خـود را بـه یـاد آورده و از     از روح انسان دور نموده است. انسان به یاري عقل گذشته

این طریق نور خدا را دریافته و واقعیت را دیده اسـت کـه اعتقـاد بـه خـدا و اصـول ارزشـی        
انسانی هدف اصلی انسان است که به یاري پیامبران سعادت نسبی، خـود را بـه دسـت آورده    

نیاز و داناي مطلق اسـت. خـلاف علـم و حکمـت      و درك نموده است که آفریدگار جهان، بی
  کند. انسانی که با این اعتقاد با دانش و بینش به کمال رسیده اسـت. زیبـایی   خود عمل نمی

ها جلوه جمال خداونـدي اسـت    زبیایی نه زیبایی واقعی را. گرچه همهظاهري را درك نموده 
که در عالم هستی و وجود انسان متجلـی شـده اسـت و انسـان بـه یـاري حجـت بـاطنی و         

  هاي ظاهري رسیده است. به زیبایی ظاهري
 ـ مولانا و علامه جعفري، عقل را  در نهایت پیـامبر درونـی    امـل انسـان  کو ت یدر حـوزه معرفت

دیـن   که مقـدم بـر  است نه در مقابل دین . ه هم سطح نقل در درون دین استک اند انستهدانسان 
  باشد.اعتبار  و نه برون از مرز دین که در شناخت دین بی باشد
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  .تا]  بی[، می کتابهاي جیبیشرکت سها
تحقیـق صـفوان عـدنان     ؛القـرآن  المفردات فی غریب ؛محمد بن حسین ،راغب اصفهانی .23

  .1412، ۀ دارالعلم الدارالشامی، بیروت: 1؛ چداودي
  .1382، انتشارات اطلاعات، تهران: 10؛ چشرح جامع مثنوي معنوي؛ کریم ،زمانی .24
  .1386، صراط فرهنگی  مؤسسه  ران:، ته9؛ چاوصاف پارسایان؛ عبدالکریم ،سروش .25
، مؤسسـه فرهنگـی صـراط   ، تهـران:  1؛ چحدیث بندگی و دلبردگی؛ عبدالکریم ،سروش .26

1375.  
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، قـم: المـؤتمر العـالمی    5ج ؛مصنفات الشیخ المفیدنعمان؛  محمدبن ، محمدبنمفیدشیخ  .27
  ق.1413، الشیخ المفید ۀ لالفی

، العربـی  التـراث  بیـروت: دار احیـاء  ، 3، چ1؛ جاسـفار اربعـه   ؛صدرالدین محمـد  ،شیرازي .28
  .م1981

  .1363، انتشارات مولیتهران:  ؛واقعه تفسیر سوره؛ صدرالدین محمد ،شیرازي .29
اتنشـارات  ، تهـران:  1؛ چفرهنـگ فلسـفی  دره بیـدي؛  صـانعی  منوچهر جمیل و  ،صلیبا .30

  .1366، متکح
اسـلامی  دفتـر انتشـارات   ، قـم:  5؛ چالقرآنمیزان فی تفسیرال ؛حسین، محمدطباطبایی .31

  .ق1417، حوزه علمیه قم
، انتشارات اسلام، تهران: 3، چ2ج ؛القرآنان فی تفسیرالبی اطیب ؛عبدالحسین، سیدطیب .32

1378.  
، 1؛ چحسـین اسـتاد ولـی    ؛ ترجمـه امالی شـیخ مفیـد   ؛نعمان بن محمد ،عکبري بغدادي .33

  .1364، استان قدس رضويتهران: 
، 1؛ چالبلاغـه  نهـج  174  ت در پرتو خطبهپندار تحلیل از عل پرده، احد؛ فرامرز قراملکی .34

  .1381، مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعهتهران: 
  .1383، هرمس انتشارات، تهران: 1؛ چسیر حکمت در اروپا ؛علی، محمدفروغی .35
 ـ   ؛ تقی، محمدفلسفی .36 نشـر  ، تهـران:  1؛ جتالحدیث روایـت تربیتـی از مکتـب اهلبی

  .1368، فرهنگ اسلامی
  .1385، تهران: نشر علی، 1؛ چدیوان ناصر خسروخسرو؛  قبادیانی، ناصر .37
  .1371، ۀ می، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلا6، چ1؛ جقاموس قرآن؛ اکبر علی ،قرشی .38
  .1380، انتشارات صبا، تهران: 4؛ چالجنان مفاتیحقمی، شیخ عباس؛  .39
  ق.1410، انتشارات دارالذخائر، قم: 1، چ1ج ؛کنزالفواید؛ ابوالفتح ،یککراج .40
حسـن  ؛ ترجمـه سید دوسـتی در قـرآن و حـدیث   ، محمدمهـدي؛  يشـهر  ير يمحمد .41

  .1382، دارالحدیث، قم: 2؛ چاسلامی
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علمـی   ، قـم: مؤسسـه  2؛ چوحـی و نبـوت   فلسـفه ، محمدمهـدي؛  يشهر ير يمحمد .42
  .1383، فرهنگی دارالحدیث

  .1377، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 12، چ1؛ جفرهنگ معین ؛محمدمعین،  .43
، انتشارات هـرمس ، تهران: 2؛ چدیوان شمسی؛ محمد بلخ بن الدین محمد جلال ،لويمو .44

1386.  
، هـرمس  انتشارات، تهران: 5؛ چمثنوي معنويی؛ محمد بلخ بن الدین محمد جلال ،مولوي .45

1385.  
مرکـز مطالعـات و   ، قـم:  1؛ ترجمـه حسـین تـوقیفی؛ چ   کلام مسـیحی  ؛توماس، میشل .46

  .1377، مذاهبو تحقیقات ادیان 
، المللی الهـدي  ، تهران: انتشارات بین3؛ چترجمه بهزاد سالکی ؛فلسفه دین؛ جان ،هیک .47

1381.  


